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هراس جنگ با پاهای بسته
درباره جنس متفاوتی از گرفتاری که محکومان به بستن پابند الکترونیک در روزهای جنگ ۱۲ روزه تجربه کردند

روایت مادر یکی از سربازهای زنده مانده 
در حمله اسرائیل به زندان اوین

گلوگاه پاره شده سرباز

»م«،درپاسدارخانهزنداناوین،مثلهرروزسرشیفتبود
کهترکشموشکهابهزیرگلویشرسید.نایاوراشکافت،
زبانشپارهشــد،فکاششکست،ازدهانشلختههای
خونبیرونآمدوچندینترکشهممیاندستاشخانه
ساختند.آمبولانسرابرایبردنیکیازسردارانارشدی
کهبهشــدتمصدومشــدهبود،فراخواندند،سردارپیدا
نشد،سربازرابهجایشبهبیمارستانبردند.تنهاهفتماه
ماندهبودکهخدمتشتمامشود.دوهفتهدیگربایدبرای
جراحیفکاشراهیبیمارستانشــود.13روزازآنروز
هولناککهبهزنداناوینحملهشد،میگذردامازانوهای
مادرشهنوزمیلرزدورگدرچشــمیکیازخواهرانش
ترکیدهوکاســهخونشدهاســت.خواهردیگرشمدام
ازحــالمــیرودوبهزمیــنمیافتد.زندگــیدیگربرای
آنهــابهپیشازروزدومتیرماهبرنمیگــردد.اودیدهکهاز
فرماندهشانتنهادوپاباقیمانده؛زانوبهپاییناش.خانه
مادراینســربازکهبهخواســتهخانــوادهاش،ناماشدر
گزارشنمیآید،درخیابانصابونچیاست.بیستوپنجم
خردادماهکهمکانیدرآنخیابانمورداصابتموشــک
قــرارگرفت،خانهآنهاهــملرزید.مــادرشازتهرانرفت
امــاهرروزدرانتظارخبرپایانجنــگروبهرویتلویزیون
نشســت.بهجایخبرپایانجنگاما،خبرموشکباران
زنداناویــنرادرزیرنویستلویزیونمیخواند.مادربزرگ
»م«ازپدربــزرگاشمیخواهــد،بــرودوخبــریاز»م«
برایشانبیاورد.پدربزرگودودایی،راهیتهرانمیشوند
امااجازهنمیدهندمادر»م«همراهشانباشد.آنهابهاوین
میرسندو»م«راپیدامیکنند.بامادرشتماسمیگیرند
واز»م«میخواهندچیزیبگویدکهمادرشخوشــحال
شودواومیگوید:»ماماننگراننباش،منخوبم.«مادر
»م«صدایشراکهمیشــنود،خیالشراحتمیشودکه
»زندهاســت.«مادرشدرتماسبعدیباپدرشمتوجه
میشودکهبیمارستانندوپسرشرابهاتاقعملبردهاند.او
هرچهمیپرسدچرااتاقعمل؟پاسخروشنینمیدهند،
میگوینددســتشپارهشدهواورابرایبخیهبردهاند.اما
مادرشمیدانســتکهدرآنشــرایطبــراییکبخیه،
پسرشرابهاتاقعملنمیبرند.دخترشبهاومیگوید،
پزشــکانگفتندبرادرشبایدچندروزیدربیمارســتان
بماند.صبحفرداخودشرابهتهرانمیرساندومیفهمد
پسرشدرآیسییوبستریاستو۲۴ساعتدروضعیت
بیهوشیبودهاست.ترکشبهزیرگلوی»م«خوردهونای
اوســوراخشدهاست.زبانشپارهشدهوفکاششکسته
اســت.ترکشهایدیگریبهدســتاشخــوردهودرون
آن،جاخوشکردهاند.بعدازیکهفتهپزشکانتوانستند
دستاوراجراحیکنندوترکشهاراازآنخارجکنند.او
پسازششروزبهبخشمنتقلمیشودوهمینچندروز
پیشاوراترخیــصمیکنند.حالادرخانهاســتوقرار
استدوهفتهدیگربرایجراحیفک،دوبارهبهبیمارستان
بروند.»م«فرزندآخرخانوادهاست.اودوخواهربزرگتر۲۴
و۲۶ســالهدارد.»م«۲۲سالهاســتو1۴ماهازخدمت
ســربازیاشراگذراندهبودکهجنگشــد.اوبهمادرش
گفته،طبقهچهارمپاسدارخانهبودندکهاوینآوارشد.»م«
ازطبقهچهارمبهطبقهدومپرتشدهوسرشبهدرورودی
خوردهاست:»لحظهاولچشمانشنمیدیدودستانش
لمسشــدهبود.فکرمیکردکورشدهاماکمکمتوانست
چشــمچپشرابازکند.«پزشکانبهدلیلورمچشمانش
کهناشیازشدتانفجاربود،تاسهروزدربیمارستانآنها
رابســتهنگهداشــتند.»م«بایدیکدیوارسهمتریرابالا
میآمدکهبتواندبهحیاطاوینبرســد.اوپســرجوانیبا
وزنبالای1۰۰کیلوســت؛یکیازدوستانشدستاش
رامیگیردوبهاومیگوید:»خودتهمبایدکمککنی.
مننمیتوانم.«همهچیزدرحوالی»م«خرابشدهبود.
باهرقدماوساختمانهایاطرافشبهریزشمیافتادند.
ترسبهجانشافتــادهبودکهریزشهااوراببلعدوپایین
بکشد.اودرنهایتخودشرابهحیاطمیرساندوازهمانجا
بهبیمارستانمنتقلمیشود.مادرشدرتماماینروزها
رانندهآمبولانسیکهپسرشرابهبیمارستانرساندهبود،
دعامیکرد:»اگرتعللمیکردندازشدتخونریزیزنده
نمیماند.ازدهانشلختهلختهخونبیرونمیآمد.«»م«
ومادرش۲۰روزپیشازجنگ،برایچکاپبهآزمایشگاه
رفتــهبودندوهموگلوبیناشدرآنآزمایــش1۶بود.اما
روزیکــهاوراجراحیکردندهموگلوبیــناشرویعدد
1۰ماندهبود:»خونریزیاشخیلیشدیدبود.الانهنوز
همتعادلندارد،موقعراهرفتنســرشگیجمیرود.«روز
ترخیص»م«ازبیمارستان،آنهابارانندهآمبولانسروبهرو
میشــوندکهازترخیصاشخوشــحالاســت.مادرش
مردیراکهابرازخوشــحالیمیکند،نمیشناسد:»من
رانندهآمبولانسم.«مادر»م«پسازمرخصشدنپسرش
ازبیمارســتانمغــازهایراکــهدرآنکارمیکرد،تحویل
صاحبملکمیدهدوکســبوکارشراتختهمیکندکه
بتواندپرستارفرزندشباشد.اومیگوید»م«دربیمارستان
ازملاقاتکنندههایشسراغهرکدامازهمخدمتیهایشرا
میگرفته،بهاومیگفتندکهکشتهشده:»وضعروحیاش
بهشدتخراباست.مدامبرایدوستانشگریهمیکند.«

روایت

»آرزومیکردمهمانشــببمیرموصبحکهمــادروخواهرهایم
میروند،دیگرزندهنباشــم.نهبهخاطرخودم،نهبهخاطراینکه
احساسمیکردمدارمجاگذاشتهمیشوم،بلکهبهخاطرپدرمکه
قراربودپیشمنبماند.منواقعاًضعیفترازآنبودمکهبارچنین
مسئولیتیرویشانههایمباشد.ضعیفترازآنبودمکهفرداصبح
نگاهنگرانمادروخواهرهایمبهپدرمراتحملکنم.«اینهارا»س«
میگوید،یکیازکسانیکهشــکلعجیبیازگیرافتادگیرادر
1۲روزجنگاسرائیلعلیهایرانتجربهکردهاست؛چونبهمعنی
واقعیکلمهچیزیبهپایشبســتهبودهوبهاواجازهدورشــدن

نمیداده؛پابندالکترونیک.

در اسارت جی پی اس �
پابندالکترونیکهمانطورکهازاسماشمعلوماست،وسیلهای
دیجیتالاســتکهبهپابستهمیشــود.اینوسیلهبااستفادهاز
تکنولــوژیجیپیاسکمکمیکندکهمحدودهدقیقکســی
کهاینپابنددورپایشپیچیدهشده،قابلتشخیصباشد.طبق
»آییننامهاجراییمراقبتهــایالکترونیکی«کهبانامآییننامه
پابندالکترونیکهمشناختهمیشودودرسال13۹۷ابلاغشده
اســت،گروهیازمحکومانبهحبسمیتوانندبهجایرفتنبه
زندانهمراهباپابندالکترونیکآزادشوند،امانهآزادِآزادبلکهبرای
آنهامحدودهایخاصمعینمیشودکهنبایدازآنخارجشوند.

اینمحدودهمعمولًاشعاعیمشخصازخانهآنهاست.
روزیکهاینمحکوماناززندانبیرونمیآیند،علاوهبراینکه
یکمچبندبزرگبهپایشانبستهشده،کاغذیهمبهدستشان
دادهمیشــودکهشعاعمجازحرکتشانروینقشهرابادایرهای
کهمرکزشمعمولًاخانهآنهاست،نشانمیدهد.شعاعایندایره
معمولًابهسهمحدودهتقسیممیشود.محدودهدرجهیکصرفاً
شــاملمحلزندگیمحکوممیشودوشــعاعآنفقط۲۰۰متر
اســت،محدودهدرجــهدو۵۰۰مترومحدودهدرجهســه،هزار
متر؛یعنیمحکومِگرفتاردراینحبسجیپیاسی،وقتیازدر
خانــهاشبیرونمیآید،میتواندحداکثربههرطرفتاهزارمتر
حرکتکند.برایبعضیاماممکناستاینشعاعبزرگترباشد،
همهچیزبستگیبهکَرَمقاضیومسئولشعبهاجرایاحکامدارد.
درحالــتعادی،محکومانوقتیمیفهمندکهباآزادیآنها
ـهرچندیکآزادیتــوأمبامحدودیتهایکموزیادجغرافیایی
ـموافقتشدهاســت،خوشحالمیشوند.کسیکهزندانرفته
یاحتیبهیکقدمیاشرســیده،میداندکهاینطرفمیلهها،
هرطورکهباشدازآنطرفبهتراستاماناگهاناتفاقیمیتواند
همینپابندوهمینآزادینیمبندرابهکابوسیبزرگتبدیلکند؛

اتفاقیمانندجنگ.
براساسگفتههایسخنگویقوهقضائیه،تااواخرسالگذشته
بیشــتراز3۰هزارمحکــومدرحالگذراندنمحکومیتشــانبا

پابندالکترونیکبودهاندوقوهقضائیهبرایسیاستهایکاهش
جمعیتزندانهاتلاشمیکندکهزندانیهایبیشــتریامکان

استفادهازپابندالکترونیکراداشتهباشند.

کابوس در کابوس �
»س«کهنهمیخواهداســمکاملاشآوردهشــودونهحتی
شــهرمحلزندگیاش،زن۲۷سالهایاستکهبااتهاممالیبه
دوسالزندانمحکومشده،هشتماهآنراگذراندهواواخرسال
گذشتهموفقشدهباپابنداززندانبیرونبیاید.جنگبرایاوهم
مثلخیلیازایرانیهاباصدایمهیبانفجارهاشــروعشدهاما
چنددقیقهبعدشــکلدیگریپیداکردهاست:»خواهرکوچک
منخیلیمضطرباست.صدایانفجارهاکهآمد،شروعکردبه
جیغکشیدنوبیتابیکردن.مااولدرستمتوجهنشدهبودیم
کهچهاتفاقیافتاده،برایهمینازپلههادویدیمپایینورفتیمبه
کوچه؛چونچندتاازهمسایههاهمبودندوخواهرمباگریهازما
میخواستکهازخانهبرویمبیرون.هیچکسهیچچیزبرنداشته
بودغیرازمنکهیکشارژرتویدستمگرفتهبودم.شارژرپابندم.
یعنــیمیخواهمبگویمموضوعپابندآنقدرتــویمغزوروحمن
رفتهوآنقدرازخاموششدنشمیترسمکهناخودآگاهموقعفرار
شــارژررابرداشــتهبودم؛چونرأسساعتششصبحبایدآنرا
بهبرقبزنم.شــایدباورنکنیداماوقتیســاعتچهارصبحتوی
کوچهایستادهبودیموهمهباهمحرفمیزدند،منداشتمفکر
میکردمکهاگربهخانهنرویمپابندمراکجامیتوانمبزنمبهبرق؛
چونفقطبادوشاخهشارژمیشودوامکانشارژباماشینیابقیه

وسایلراندارد.«
ماجرادرروزهایبعدبرای»س«سختترهممیشود:»چند
روزاولاصلًافکرنمیکردیمکهقرارباشدازخانهبرویم.البتهدر
شــهرماحملههاطوریبودکهنگرانیازآلودگیهستهایوجود
داشتامامافکرمیکردیمآمده،زدهورفتهیعنیقرارنیستادامه
داشتهباشد.چندروزبعدکهموضوعجدیشدوکمکمخیلیها
ازشــهررفتند،اضطرابهایخواهرمخیلیشدیدشد،هرشب
حالشبدمیشــد.خبمادربارهرفتنحرفنمیزدیمچونمن
نمیتوانستمبیشترازیککیلومترازخانهدوربشوماماوقتیحال
خواهرمبدترشد،منبهخانوادهالتماسکردمکهبروند.قراربود
بروندکرمانشــاهپیشعمهام،اگرچهآنجاراهممیزدنداماخانه
عمهامدرروستاستوخواهرمآنجادیگراضطرابشدیدآلودگی
هستهایرانداشت.البتهپدرممدامتاکیدمیکردکهاگراتفاقی
بیفتدتاآنجاهاهمآلودهمیشود،اماخواهرمواقعاًنمیتوانست
شــهرراتحملکند.آخرقرارشدمادروخواهرهایمبروندومنو
پدرمبمانیم.امامناحســاسمیکردمکهدنیارویســرمخراب
شــده،اگریکاتفاقــیبرایپدرممیافتاد،چهمیشــد؟کاملًا
مطمئنبودمکهاگراتفاقیبیفتدومنزندهباشم،قبلازآمدن

خواهرهاومادرم،کارخودمراتماممیکنم.«
میشــدبرایگرفتناجازهخروجازشــهر،کاریکرد؟»س«
میگوید:»بله،منیــکوکیلیدارمکهآشــنایخانوادگیمان
اســت،منوپدرمهمراهایشــاندوروزکاملرفتیموآمدیم.من
گریهکــردماماموافقتنشــد.برگهبردیمکهخواهــرمناراحتی

اعصــابدارداماقبولنکردندوگفتنــد،امکاناینکهدامنهراتا
کرمانشاهزیادکنندعملًاوجودنداردوبایدبرایمرخصیاقدام
کنیم.خواستنددرخواستمرخصیبگذاریم.گذاشتیم،اماخبر
ندادند.آنقدرجوابندادندتابالاخرهمادروخواهرهایمرفتند.من
پارسالکهآزادشدم،خیلیخوشحالبودمامااینبارآرزومیکردم
کهزندانبودم.اینطوریپدرمگرفتارمننمیشد.حتیچندباری
خواســتمکاریکنمکهبازداشــتمکننداماراستشترسیدمکه
خانوادهامرابیشتربهدردسربیاندازم.تاهمینجاهممنپدرِاینها

رادرآوردهام.«

گفتند به ما مربوط نیست �
هادی،یکیازمحکومانپابنــددارمیگویدکهتبریزیکیاز
شــهرهاییبودهکهدربارهمحکومانآنهیچمســاعدتینشده
است.اوبهیکسالحبسمحکومشــدهوهفتماهآنراداخل
زندانگذراندهوحالاکمترازدوماهبهپایانمحکومیتاشباقی
ماندهاست.اومیگوید:»ماساکنجنوبغربتبریزهستیمودر
فاصلهکمترازدوکیلومتریخانهماپتروشیمیتبریزوچندپدافند
مهموجوددارد.ایندرحالیاستکهشعاعپابندمنیککیلومتر
است.واقعاًنمیتوانمتوصیفکنمکهآنروزهاچهوضعیتیبود
درمنطقهما.عملًامحلهخالیشد.خیلیهارفتند،حتیشده
چندمحلهآنطرفترومنمجبورشدمبمانم،امااینسختترین
بخشایناتفاقبرایمننبود؛سختتریناتفاقبرایمشکستن
غرورموجداییازدخترمدرآنشرایطخاصبود.منسالهاست
ازمادرِدخترمجداشــدهام.دخترمکهحالادخترجوانیاستو
خیلیهمحســاسودرونگراست،بامنزندگیمیکند.همسر
ســابقمازدواجکردهومنمجبورشدمبهاوروبیاندازمکهدخترم
پیــشآنهابرودکهجایشامنباشــد؛چونآنهادرشــرقتبریز
زندگیمیکنندوآنجاانفجارهاخیلیکمتربود.مننمیخواستم
ازکشــوریاحتیازاســتانخارجشوم،فقطمیخواستمبتوانم

دخترمراببرمبهروستایخودمان.«
آیاشرایطرابرایمسئولاناجرایاحکامتوضیحدادید؟هادی
میگویــد:»بله.بارها.گفتمبهمــنیکهفتهیا1۰روزمرخصی
بدهیدتادخترمراببرمجاگیرکنم.خودمکنارشباشم.کناربقیه
فامیلباشم.اگراوضاعزودعادیشدکهچهبهتر،اگرهمطول
کشیدمنبرمیگردمحداقلدخترمایناولکارتنهانباشد.اصلًا
چیززیادیازحکمیکسالهمنباقینمانده،کمترازدوماهمانده،
منمیتوانســتماصلًاکلایندوماهراازمرخصیاستفادهکنم
چونمحکومانیکهکمترازچهارماهازمحکومیتشــانمانده،
میتواننددرخواستمرخصیکنند.منگفتمبرایهمیندوماه
ضامنمیگذارم،وثیقهمیگذارم،دخترمترسیده،حساساست

اماجوابشاندقیقاًاینبود؛بهماربطیندارد.«
اینطورمیشــودکههادیدریکساختمان13واحدیتنها
میماند،امابازهمنگرانیهایشتمامنمیشــوند:»میترسیدم
بــرقبرودیــاهراتفاقدیگریبیفتــدومننتوانمپابندراشــارژ
کنم.آخرشــمانمیدانیدچقــدرتاکیدمیکنندکهبایدشــارژ
داشــتهباشد،یکلحظهخاموشنشــودو...ایندستگاههمنه
شارژ غیرازبرقمســتقیمـ باپاوربانک،نههیچوســیلهدیگریـ

خبرنگار اجتماعی
فاطمه رجبی

معصومه صحرایی، 
وکیل دادگستری: 

تغییر مربوط به 
محکومان به بستن 
پابند و محدودیت 
جا به جایی افزایش 

شعاع مجاز، خیلی 
سخت و تقریباً 

غیرممکن به نظر 
می رسد. بنابراین 

ما در شرایط خاص 
برای گرفتن مرخصی 
اقدام می کنیم و زمان 

را برای درخواست 
افزایش شعاع، هدر 

نمی دهیم. درباره 
مرخصی هم احتمالًا 
می دانید که تا چه 

اندازه همه چیز بستگی 
به تصمیم قاضی و 

دادستان دارد. تجربه 
به من نشان داده 
که اتفاقاً در مواقع 

بحرانی، سخت تر با 
مرخصی ها موافقت 

می شود

 خبرنگار گروه جامعه
نسیم سلطان بیگی

 مردم
 و

جنگ


